
تلاش‌هایی که در ســال‌های اخیر برای اصلاح قانون 
کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ صورت گرفته، هیچ‌یک به 
نتیجه نرســیده و جملگی ناکام مانده اســت. تلاش 
نماینــدگان مجلس برای اصلاح مــاده ۴۱ قانون کار، 
آخریــن نمونــه از ایــن تلاش‌هاســت کــه در صورت 
موفقیت، ابهام مستتر در بند یک ماده ۴۱ قانون کار 
را از بین می‌برد و راه را برای تصویب دستمزد شایسته 
و عادلانه در شــورای عالی کار هموار می‌ســازد. این 
طرح قرار اســت شــورای عالی کار را موظف ســازد تا 
دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار را حداقل 
بــه اندازه نــرخ تــورم رســمی اعلامی بانــک مرکزی 
جمهوری اســامی ایران یا مرکز آمــار افزایش دهد. 
حال سؤال این است که آیا این آخرین تلاش بالاخره 
به نتیجه می‌رسد یا باز هم به روال سال‌های گذشته 

ناکام و ناموفق می‌ماند؟ 

آیا حقــوق کارگران بالاخره واقعی می‌شــود؟ پاســخ این 
سؤال از دیدگاه چند نماینده مجلس به اصلاح قانون کار و 
به‌طور مشخص ماده ۴۱ این قانون برمی‌گردد؛ اصلاحاتی 
که قرار است در راستای ابهام‌زدایی صورت بگیرد و شورای 
عالی کار را موظف سازد دستمزد سالیانه کارگران مشمول 
قانون کار را حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مرکز آمار افزایش دهد.

در روزهای ابتدای مهرماه امســال میثم ظهوریان، عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس در ارتباط بــا طرح اصلاح 
ماده ۴۱ قانون کار، گفت: »این طرح با قید یک فوریت و 
با ۲۵ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه شده و هیئت‌رئیسه نیز آن 
را به کمیســیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی 
ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون 

قرار دارد.«

جزئیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
پیش از آن جمعی از نماینــدگان مجلس، طرحی را تحت 
عنوان طــرح اصلاح مــاده ۴۱ قانون کار تهیــه کرده و به 
هیئت‌رئیســه مجلس تقدیم کرده بودنــد. در ابتدای این 
طرح، زیر عنوان ضرورت، آمده است: »یکی از مشکلاتی 
که در ســال‌های اخیر )به‌طــور ویژه از ســال ۹۷ تاکنون 
به جز ســال ۱۴۰۱( موجب کاهش قــدرت خرید طبقه 
حقوق‌بگیر شــده، این اســت که افزایش حقوق سالیانه 
مصوب قانون کار به شــکل قابل‌توجهی از نرخ تورم کمتر 
بوده اســت. به ‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ با وجود اینکه 
تورم ســال قبل حــدوداً ۴۵ درصد بوده اما ایــن افزایش 
به‌طور متوســط حــدود ۲۲ درصد مصوب شــده و به این 
معنی اســت که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش 
پیدا می‌کند. بخشــی از این مشــکل بابت ابهام موجود 
در بند یک مــاده ۴۱ قانون کار اســت که شــورای‌عالی 
کار را مکلف بــه افزایش حقوق با توجه به نــرخ تورم کرده 
اســت که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، 
شورای‌عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق 

را اعمال نکند.« 
پیشنهاد قانون‌گذار برای اصلاحات به این شرح است: » 
جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود بند یک فعلی ماده 
۴۱ - حداقل مزد کارگران با توجه بــه درصد تورمی که از 
طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود 
- به شرح زیر تغییر کند: میزان افزایش باید به شکلی باشد 
که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد 
تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران 

اعلام می‌شود، افزایش یابد.«

ماده ۴۱ و بایدهای آن
در ماده ۴۱ قانون کار که تنها ماده قانونی ناظر بر شرایط 
و معیارهــای تعیین حداقل دســتمزد ســالیانه کارگران 
مشمول است، شورای‌عالی کار موظف شده تا همه‌ساله 
میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشــور و 
یا صنایع مختلــف با توجه به دو معیــار تعیین کند؛ معیار 
اول در بند یــک این مــاده قانونی که قرار اســت اصلاح 
شود، این‌گونه تعریف شده اســت: »حداقل مزد کارگران 
با توجه به درصــد تورمی تعیین شــود کــه از طرف بانک 
مرکزی جمهوری اســامی ایران اعلام می‌شــود و معیار 
دوم که بر لــزوم تطابق حداقل دســتمزد بــا هزینه‌های 
ماهانــه زندگی خانوارهــای کارگری تأکیــد دارد، به این 
شرح است: »حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و 
روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه 
قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که 
تعداد متوسط آن توسط مراجع رســمی اعلام می‌شود را 

تأمین نماید.«
به این ترتیب، معیار اول )بند یک( ناظــر بر لزوم توجه به 
نرخ تورم رسمی‌ اســت و بند دوم که به گفته کارشناسان، 
بند آمره این قانون است، تطابق حداقل مزد با هزینه‌های 
حداقلی زندگی یک خانواده متوسط را الزام کرده است. 

البته این ماده قانونــی تبصره‌ای هــم دارد: »کارفرمایان 
موظفنــد در ازای انجــام کار در ســاعات تعیین‌شــده 
قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شــده 
جدید پرداخــت ننمایند‌ و در صورت تخلــف ضامن تأدیه 
مابه‌التفــاوت مــزد پرداخت شــده و حداقل مــزد جدید 

می‌باشد.«
دلایل اصلاحات

بر اســاس طرح ۲۵ نماینده مجلس، بند یک ماده ۴۱ با 
هدف رفع ابهام تغییر می‌کند. در واقع عبارت »با توجه به 
نرخ تورم« به‌صورت »افزایش حداقل مزد حداقل به اندازه 
نرخ تورم« تغییر می‌کند. در ســال‌های اخیر، کارفرمایان 
و برخی نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با دستاویز 
قرار دادن عبــارت »با توجه به نرخ تــورم« در بند یک ماده 
۴۱ قانون کار، مدعی شــده بودند که قانون‌گذار افزایش 
دستمزد به‌اندازه نرخ تورم را الزام نکرده و منظور فقط توجه 

به نرخ تورم رسمی اعلامی بوده است و بس.
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای 
اســامی کار کشــور معتقد اســت: »منظور و مراد اصلی 
قانون‌گــذار در زمینه افزایش ســالیانه حداقل دســتمزد 
کارگران مشــمول قانون کار، در بند دوم ماده ۴۱ قانون 
کار گنجانده شده؛ آنجایی‌که از لفظ آمره »باید« استفاده 

شده است.«
این فعال کارگری در گفت‌وگو با »آتیه ‌نو« با تأکید بر اینکه 
وقتی لفظ باید در متن قانون اســتفاده می‌شــود به این 
معناســت که مجری قانون نمی‌تواند از الــزام بند قانون 
تخطی کند، بیان کرد: »بر اســاس بند دو ماده ۴۱ قانون 
کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید به‌گونه‌ای تأمین 
شــود که از پس هزینه‌هــای ماهانه یک خانوار متوســط 
بربیاید. سبد معیشت خانوارهای کارگری، شاخصی ا‌ست 
که در سال‌های اخیر برای جامه عمل پوشاندن به این بند 

الزام‌آور در دستور کار محاسبات شورای‌عالی کار و کمیته 
دستمزد )کمیته‌ای ســه‌جانبه ذیل این شورا( قرار گرفته 
اما متأسفانه همیشه فاصله معناداری بین سبد معیشت و 

حداقل دستمزد ریالی کارگران وجود دارد.«
او ادامــه داد: »در مذاکــرات مزدی ۱۴۰۳ نه‌تنها ســبد 
معیشــت خانوارهــای کارگری مبنــای تعیین دســتمزد 
قرار نگرفت بلکه به بند اول ماده ۴۱ نیز بی‌توجهی شــد. 
دســتمزد بســیار کمتر از نرخ تورم رســمی تعیین شــد و 
اعضای غیرکارگری شورا اســتدلال کردند که قانون‌گذار 
تأکید کرده که در تعیین دستمزد به نرخ تورم رسمی فقط 

توجه شود.«
با این حساب، اتفاقاتی که در مذاکرات مزدی سال‌های 
اخیر به‌خصوص امســال رخ داد، نمایندگان مجلس را بر 
آن داشته که دست به تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ 
قانون کار بزنند. ظهوریان به‌عنوان یکی از امضاکنندگان 
طرح در این رابطه گفت: »طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید 
افزایــش حقوق با توجــه به نرخ تورم باشــد کــه کلمه »با 
توجه« ابهام دارد و باعث شــده اســت دولت این قانون را 
اجرا نکند و تفســیر نادرســتی از قانون کند. تلاش شده 

در طــرح اصلاحی مــاده ۴۱ قانون کار ایــن ابهام را حل 
کنیم و آورده‌ایم که افزایش حقــوق حداقل به میزان نرخ 

تورم باشد.«
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اســامی نیز با اشــاره به طرح ارجاع‌شــده به این 
کمیســیون برای اصلاح موادی از قانــون کار که در حوزه 
افزایش حقوق ســالانه کارگران اســت، گفت: »در قانون 
فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب 
با تورم باشد و همین ادبیات موجب شــده تا قانون کاملًا 
قابلیت تفســیرپذیری داشــته باشد. متأســفانه دولت و 
نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفســیرپذیری قانون 
همواره سوءاســتفاده کرده‌اند تا مانــع افزایش حقوق‌ها 
به میزان تورم رسمی کشور شوند. در طرحی که اخیراً در 
کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار 
را اصلاح و تصریــح کرده‌ایم که افزایش حقــوق کارگران 
باید حداقل به میزان تورم رســمی کشور باشــد و بر روی 
این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای‌عالی کار 

نباید مطرح شود.«
او افزود: »زمانی که دولت به شــکل رســمی تورم نقطه به 
نقطه را ۵۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که 
شــورای عالی کار مزد ســالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد 

افزایش دهد؟«

نظر کارگران و کارفرمایان
آیا اصلاحات مورد نظر نمایندگان مجلس می‌تواند منجر 
به بهبود معیشت کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران شود 
و شورای‌عالی کار را مجاب سازد که نرخ افزایش دستمزد 
ســالیانه را حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی تعیین کند؟ 
حبیبــی معتقد اســت: »به ثمر رســیدن ایــن اصلاحات 
می‌تواند از سوءتعبیر از ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری کند 

و پایه مذاکرات را بر مبنای نرخ تورم رســمی قرار دهد؛ به 
این معنا که شرکای اجتماعی پایه گفت‌وگوهای خود در 
مورد حداقل دستمزد را نرخ تورم رسمی اعلامی قرار دهند 

و بر این پایه، شروع به بحث و چانه‌زنی کنند.«
او اضافه کرد: »در صورت تصویب و ابلاغ این طرح، حداقل 
افزایش دســتمزد به انــدازه نرخ تورم رســمی خواهد بود 
اما بایســتی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنــا قرار بگیرد 
و چانه‌زنی‌ها بر ســر محاسبات سبد معیشــت و افزایش 

دستمزد به اندازه نرخ سبد باشد.«
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شــورای عالی کار 
طی گفت‌وگویی با »آتیه ‌نو« با بیان اینکــه ابهام‌زدایی از 
ماده ۴۱ قانــون کار، یک گام مثبت اســت و می‌تواند در 
مذاکرات مزدی نقش تسهیل‌گر داشته باشد، به وظایف 
حاکمیتی دولت اشــاره کرد و گفت: »افزایش دســتمزد 
به اندازه نــرخ تورم رســمی، یک مســئله اســت و تأمین 
هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری یک مسئله دیگر. 
ما کارفرمایان قبــول داریم که حداقل دســتمزد تکافوی 
هزینه‌های زندگی خانواده را نمی‌دهد اما بحث اینجاست 
که پوشش بخشی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای 

کارگری بر عهده دولت است.«
او تأمین مســکن، آمــوزش و درمــان را از جملــه وظایف 
حاکمیتی دولت مندرج در قانون اساسی دانست و افزود: 
»تأمین مســکن، درمان و آموزش کارگران برعهده دولت 
اســت. در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارها 
صرف هزینه‌های مســکن و اجاره‌خانه می‌شود. بنابراین 
اگر دولت بتواند با طرح‌های قابل اجرا، مشــکل مســکن 
خانوارهای کارگری را حل کند، بزرگ‌ترین گام در جهت 
بهبود معاش کارگران و رفع دغدغه‌های معیشــتی آن‌ها 

برداشته شده است.«
بــه گفتــه عضــو کارفرمایــی شــورای‌عالی کار، یکی از 
اصلی‌ترین اســتدلال‌های کارفرمایان در نشســت‌های 
مزدی هر ساله، لزوم پایبندی دولت به وظایف حاکمیتی‌ 
اســت. آهنی‌هــا توضیــح داد: »قــرار نیســت بــار تمام 
هزینه‌های زندگی بر دوش دســتمزد پرداختی از ســوی 
کارفرمایــان باشــد. اگر دولــت حمایت نکنــد، کارگران 
نمی‌تواننــد با دســتمزد دریافتــی زندگی کننــد یا برای 

خانواده خود سرپناه فراهم کنند.«

تلاش‌های پیشین برای اصلاح قانون کار
طرح ۲۵ نماینده مجلس بــرای اصلاح قانــون کار، تنها 
تلاش اصلاحی در ســال‌های اخیر نیســت؛ کمی بعد از 
روز جهانی کارگر ســال گذشــته )۱۴۰۲(، علی‌حسین 
رعیتی‌فرد، معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، از تدویــن پیش‏نویس لایحه اصــاح موادی 
از قانون کار خبر داد. رعیتی‌فــرد در مورد این اصلاحات 
گفته بود: »پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا 
و معایب قراردادهای کار دائم و موقــت و اثرات هریک بر 
طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشــور، پیش‏نویس 
این لایحه تهیــه و مطابق بــا مــاده ۲۲ آیین‌نامه داخلی 
هیئت‌دولت برای ســیر مراحل قانونی تصویب طی نامه 
شــماره ۱۱۸۹۲ مــورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به معــاون اول 

رئیس‏جمهور ارسال شد.
هدف اصلی از لایحه پیشــنهادی دولت ســیزدهم برای 
اصــاح قانــون کار، در وهلــه اول تأمین امنیت شــغلی 
کارگران با محدود کــردن مدت‌زمان قراردادهای موقت و 
دوم، ممنوعیت دریافت چک و ســفته از کارگران بود. در 
لایحه اصلاحی چند بند اساسی وجود داشت: »حداکثر 
مدتی که می‏توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد 
مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، 
قرارداد موقت بــه حالت دائمی در خواهــد آمد. دریافت 
چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد. 
اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل 
خواهد شد. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و 
تا پایان دوران شیردهی )دوسالگی فرزند( ممنوع خواهد 
شد و در نهایت، ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد 

کار او شود.«
در آن زمــان معــاون روابــط کار وزیــر کار، هــدف از این 
اصلاحات را در مرحله اول، تأمین امنیت شغلی کارگران 
دانست و گفت: »از یک‌سو کارگران به‌دنبال دائمی‌شدن 
قرارداد خود هســتند و از ســوی دیگر کارفرمایان اعتقاد 
دارند با دائمی‌شدن قرارداد نباید در کارگاه بی‌نظمی به 
وجود بیاید. در ماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتــی انجام دادیم. ما 
اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از چهار سال طول کشید 
و جنبه مستمر داشــت باید قرارداد آن دائمی باشد. این 

دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.«
لایحه اصلاحی دولت سیزدهم، قبل از هر چیز ماده هفت 
قانون کار، ماده تعیین شــرایط برای عقــد قراردادهای 
کار را هدف قرار داده بود. برای نمونــه، متن تبصره یک 
این مــاده قانونی این‌گونه اصلاح شــده بــود: »حداکثر 
مدت موقت برای مشــاغل اعم از مســتمر و غیرمســتمر 
چهارســال تعیین می‌گردد. تا حداکثــر مدت‌زمان برای 
عقــد قراردادهــای موقت در همــه کارگاه‌ها بــا ماهیت 
مستمر و غیرمستمر در نهایت چهار سال باشد. علی‌رغم 
انتقادات به‌حقی که کارشناسان و فعالان به بخش‌هایی 
از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم از جمله حذف قرارداد 
شفاهی از قانون کار داشــتند، اگر این اصلاحات به ثمر 
می‌رسید و اجرایی می‌شد، می‌توانست نرخ موقتی‌کاری 
را کاهش دهد و از رواج قراردادهای موقت، سفیدامضا و 
غیرقانونی بکاهد. با این همه مشخص نشد سرنوشت این 
لایحه پیشنهادی به کجا رسید و در کدام بخش از دولت 

یا مجلس متوقف ماند.
در مجمــوع، تلاش‌هایی کــه در ســال‌های اخیر برای 
اصلاح قانون کار مصــوب آبان‌ماه ۱۳۶۹ صورت گرفته، 
هیچ‌یک به نتیجه نرســیده و جملگی ناکام مانده است. 
تلاش نماینــدگان مجلس برای اصلاح مــاده ۴۱ قانون 
کار، آخریــن نمونه از این تلاش‌هاســت کــه در صورت 
موفقیت، ابهام مســتتر در بند یک مــاده ۴۱ قانون کار 
را از بین می‌برد و راه را برای تصویب دســتمزد شایســته 
و عادلانــه در شــورای‌عالی کار هموار می‌ســازد. حال 
سؤال این است که آیا این آخرین تلاش بالاخره به نتیجه 
می‌رســد یا بازهم به روال ســال‌های گذشــته نــاکام و 

ناموفق می‌ماند و به جایی نمی‌رسد؟ 

تغییرات قانون کار از آغاز تا امروز

آیا روند تعیین دستمزد اصلاح می‌شود؟  مزدبگیران سال آینده
چقدر مالیات می‌دهند؟

ســقف معافیت مالیات بر حقــوق در ســال آینده تا 
۲۴ میلیــون تومان افزایش می‌یابد؛ بــه این معنا که 
مالیات مزد و حقــوق زیر ۲۴ میلیــون تومان معادل 

با صفر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت حقوق 
ماهانه کارکنان تا ســقف ۲۴ میلیون تومان موافقت 
کردنــد. در جریــان اصلاحات نماینــدگان مجلس، 
جزء یک بند ز تبصره یک لایحه بودجه به شرح زیر به 
تصویب رسید: »در ســال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی 
بــه کارکنان دولتــی و غیردولتی تحت هــر عنوان از 
قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شــغل، حق 
شــاغل، حق‌الزحمه، حق مشــاوره، حــق حضور در 
جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر 
که ‌به‌صورت نقدی و غیرنقــدی‏، از یک یا چند منبع، 
در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی 
و یا غیراصلی )موضــوع تبصره یک مــاده ۸۶ قانون 
مالیات‌های مستقیم( باشد پس از کسر معافیت‌های 
مصــرح در قوانین، به شــرح زیر مشــمول مالیات ‌بر 
درآمد حقوق است: »ســقف معافیت مالیاتی سالانه 
موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 
۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ 
مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشــتاد میلیون تعیین 

می‌شود.«
ســقف حقوق ســالانه معاف از مالیات، دو میلیارد و 
۸۸۰ میلیون تصویب شــده که به این ترتیب، سقف 
معافیت از مالیات ماهانه ۲۴ میلیون تومان اســت. 
در بخش بعدی ایــن جزء قانونی، مالیــات بر حقوق 
برای مازاد سقف به‌صورت پلکانی تعریف شده است: 
»نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد 
میلیون ریال تا ســه میلیارد و 600 میلیون ریال، ده 
درصد؛ نســبت به مازاد ســه میلیارد و 600 میلیون 
ریال تا چهار میلیــارد و 560 میلیون ریــال، پانزده 
درصد؛ نســبت به مازاد چهار میلیارد و 560 میلیون 
ریال تا شــش میلیارد ریال، بیست درصد؛ نسبت به 
مازاد شــش میلیارد ریال تا هشت میلیارد ریال، ۲۵ 
درصد و نسبت به مازاد هشــت میلیارد ریال به بالا، 

۳۰ درصد.«
این مالیــات پلکانی برای درآمدهای مازاد بر ســقف 
معافیت از 10 درصد شروع می‌شــود و تا ۳۰ درصد 
برای حقوق‌های بــالای ۶۶ میلیــون تومان افزایش 
می‌یابد. حال فرض کنیم یک کارگر یا کارمند شاغل 
در ســال آینده در پله اول مالیاتی قرار داشــته و ۲۵ 
میلیون تومان حقوق بگیــرد. مالیات ماهانه این فرد 
برای مازاد ســقف )۲۴ میلیون تومان( به میزان ۱۰ 
درصد است؛ به‌عبارتی این فرد شاغل باید ۱۰ درصد 
یک میلیون تومان مازاد بر ســقف معافیت را ماهیانه 
به‌عنوان مالیات به دولت بدهــد، یعنی ماهی ۱۰۰ 

هزار تومان.
نــادر مرادی، فعــال کارگری دو برابر شــدن ســقف 
معافیــت مالیاتــی حقوق‌بگیــران در ســال آینده را 
اتفاقی مثبت دانســت و بــه »آتیه ‌نو« گفــت: »با این 
حال، انتظار داشتیم ســقف معافیت مالیاتی به ۳۰ 
یا ۴۰ میلیون تومان برســد؛ چراکه خانواده‌هایی که 
زیر این رقم درآمد دارند، زیر خط فقرند و نباید مالیات 
بپردازند.« او افــزود: »سیاســت‌های مالیاتی دولت 
بایستی بر اساس اخذ مالیات از ثروتمندان، مالکان 
خانه‌هــا و خودروهای لوکس و لاکچــری و صاحبان 
کسب و کارهای پرسود باشد. باید از فرارهای مالیاتی 
جلوگیری و پایه‌های مالیاتی را به نفع اقشار ضعیف 
اصلاح کنند.« مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۳، سقف 
معافیت مالیات حقــوق، ۱۲ میلیون تومــان در ماه 
معــادل ۱۴۴ میلیون تومان در ســال بود. در ســال 
جاری مزدبگیرانی که بیش از ۱۲ میلیون تومان درآمد 
ماهانه دارند، به‌صورت پلکانــی مالیات می‌پردازند. 
ســقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال آینده 

دوبرابر شده است.
در سال گذشته، سقف معافیت مالیات حقوق سالانه 
۱۲۰۰ میلیــون ریــال )ماهانه ۱۰ میلیــون تومان( 
تعیین شــده بود. ســقف معافیت مالیاتــی حقوق و 
دستمزد برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ماهانه پنج میلیون 
و ۶۰۰ هزار تومان و برای ســال قبل از آن )۱۴۰۰( 
سقف معافیت ماهانه چهار میلیون تومان اعمال شد.

بنابراین در طول پنج سال، از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ سقف 
ماهانه معافیت مالیات حقوق شــش برابر شــده و از 
چهار میلیــون تومان بــه ۲۴ میلیون تومان رســیده 
اســت. به گفته مــرادی، قیــاس مالیــات پرداختی 
مزدبگیران و ســقف معافیت آن بدون در نظر گرفتن 
جهش تــورم و افزایــش هزینه‌های زندگی، درســت 
نیست. در پنج سال گذشته برخی هزینه‌های زندگی 
بیشتر از ۶۰۰ درصد افزایش داشته، بنابراین افزایش 
شش برابری ســقف معافیت مالیات حقوق، مسئله 

عجیبی نیست.
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